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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

 انواع ارتداد
در ابواب مرتد عرض شد که صحبت در دو قسم 

 ارتداد است:
 یکی ارتداد ملّی و دیگری ارتداد فطری است.

 تعریف ارتداد ملّی و فطری
ارتداد ملّی آن ارتدادی است که مسبوق به شرک 

 باشد.
ارتداد فطری آن ارتدادی است که مسبوق به 

مسلمان  کلا الأبوین أو أحد الأبویناسلام باشد. 
 .باشند

روایات در این زمینه زیاد هستند و ما این روایات 
سری روایات داریم که در آنها خوانیم. البته یکرا می

مادۀ اشتراک وجود دارد که بر محوریّت این دو 
خوانیم. روایاتی را که در ارتداد هستند و آنها را نمی

آوریم تا اینکه ببینیم آنها موارد دیگر وجود دارند می
 .شودچه می
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دسته از روایات، روایاتی است که در مورد یک
 صبی و صبیه است:

 روایت اول:
ِ علیهعن عُبیدِ بنِ زُرارة عن أبیِ السهلام عبدِاللّه

رک و هُو بین أبویهِ قال:  بِی یخَتارُ الشهِ لا »فِی الصه

 1«.یُتَرکُ و ذاک إذا کان أحدُ أبویهِ نصرانیِا  

این بحث در مورد صبی است که چون صبی 
یعنی ؛ «لا یتُرَکُ »فرماید: تکلیف ندارد، روایت می

شود اما نباید او را به قتل رساند، مجبور بر اسلام می
که هنوز قلم تکلیف بر او قرار نگرفته درصورتی

 است.
 روایت دوم:

عن أبانِ بنِ عُثمان عن بعضِ أصحابهِِ عن 

ِ علیهأبیِ بِی إذِا شَبَّ فاختار عبدِاللّه السهلام فِی الصه

النهصرانِیة و أحدُ أبویهِ نصرانِی أو مُسلِمینِ قال: 

 2«.لا یتُرَک ُو لکن یضُرَبُ علی الِإسلامِ »
کند ولی در اینجا صبی نصرانیت اختیار می

فرمایند که باید زده شود بر اسلام. معنای حضرت می

                              
 .1 ، ح546 ، ص2، باب ، ابواب حد المرتد۸1 . وسائل الشیعة، ج 1
 .2 . همان، ح 2
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حد بر او  این نیست که« یضُرَبُ علی الِإسلامِ »
جاری شود چون صبی حد ندارد، بلکه معنایش این 
است که باید تنبیه شود و نباید از پیش خود کاری را 

ساله یا حتی ساله یا دوازدهانجام دهد. مثل بچۀ ده
خواهد یک کار خلاف انجام دهد ممیز که وقتی می

مثال مریض بابکنند؛ منپدر و مادر او را تنبیه می
هد غذای نامناسبی بخورد، پدر و مادر خوااست و می

کنند، این هم در اینجا حکم تنبیه را او را تنبیه می
 دارد.

السّلام است و عبدالله علیهروایت دیگر عن ابی
 مثل روایت قبل است.

کنند بنابراین، این روایات دلالت بر تنبیه صبی می
در موقعی که این صبی قبل از بلوغ، اسلام را طرد 

 لل دیگر را انتخاب کند.کند و م
]در باب سوم از کتاب وسائل الشیعه[ بعضی از 

 فرمایند:روایات مرتد ملّی را بیان می
 روایت اول:

دِ بنِ یحیی عنِ  دُ بن یعقوب عن مُحمه مُحمه

السهلام  العمرکی عن علیه بنِ جعفرٍ عن أخِیهِ علیه

قالَ: فِی حدِیثٍ قال: قلُتُ فنصرانیُّ أسَلمَ ثمُه ارِتدََّ 
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 1«یسُتتَابُ فإِن رَجَعَ و إلِاا قتُِل.»
شود این حدیث مقطوع است، در مورد معلوم می

نصرانی و غیر نصرانی که مسلمان باشد. حالا در 
 کند.مورد نصرانی حضرت این را بیان می

 روایت دوم: شبیه به روایت اول است:
ِ علیهجعفرٍ و أبيعن أبي السهلام في عبدِاللّه

 2الحدِیث.« یسُتتَابُ فإِن تابَ و إِلاا قتُِل»: المُرتدهِ 
 روایت سوم: روایت جمیل بن درّاج است:

السهلام فِی رجُلٍ رَجَعَ عنِ عن أحدِهِما علیه

 «یسُتتَابُ فإِن تابَ و إلِاا قتُِل»الِإسلامِ فقال: 

 3الحدِیث.
در اینجا مطلق  «رَجُلٍ رَجَعَ »توانیم بگوییم: نمی

است بلکه مبهم است چون شرایط اطلاق فرق 
رسیم. کند، و در بحث شرایط اطلاق به آن میمی
 شود:عنوان مجمل بیان میبه

یکی از اسلام »گوید: وقت متکلم مییک
رجلٌ رجع عن »، «رجلٌ ارتدَّ »، «گرددبرمی

فرماید: ، بعد حضرت در اینجا می«الإسلام

                              
 .1 ، ح547 ، ص3، ابواب حد المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 1
 .2 . همان، ح 2
 .3 . همان، ح 3
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 توبه داده شود.، باید «یسُتتَاب»
رجلٌ رجع عن »گوید: وقت سائل مییک

؛ اگر یک مردی از اسلام برگردد چه باید الإسلام
 «کرد؟

یکی از اسلام »گوید: وقت میپس یک
اگر مردی »گوید: وقت هم میو یک« گرددبرمی

، این دو لحنِ کلام خیلی در استفادۀ اطلاق «برگشت
گویم: وقت مییکو عدم استفادۀ اطلاق تأثیر دارد. 

، این نکتۀ مهمی است! «رجلٌ رجع عن الإسلام»
اکثر این اطلاقات در مقام »گوییم: ای که میاین نکته

خاطر این است که اصولیون به این به« اجمال هستند.
اند که نحوۀ تکلّم متکلم به چه کیفیتی نکته پی نبرده

وقت منظور متکلم فقط بیان حکم است و است. یک
 ت منظور متکلم تشخیص موضوع است.وقیک

خواهد یک اگر بیان حکم باشد؛ یعنی فقط می
یابن رسول الله، رجلٌ رجع »حکمی را بیان کند، 

کار گردد، چه؛ یک نفر از اسلام برمیعن الاسلام
خواهد بداند که راوی در اینجا فقط می« باید کرد؟

حکم رجوع از اسلام چیست اما کیفیاتش و اینکه 
رجل، و ملّی و فطری بودنش و... را اصلًا کدام 
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گوییم: عنوان اینکه میاصطلاح بهمدّنظر ندارد. به
« مای»شارحه دارد همین! دیگر « مای»فقط اِخبار از 

« مای»حقیقیه مدّنظر نیست؛ گرچه ما گفتیم که 
وقت شارحه نداریم. حالا بنا بر ممشای با قوم یک

مثال بابد و منشارحه سؤال کن« مای»خواهد از می
گویند: فلان گیاه، می« فلان گیاه چیست؟»گوید: می

ریزند و گیاهی است که آن را در آش یا آبگوشت می
خورند. اما اینکه چیست و خصوصیاتش چیست می

« فلان گیاه چیست؟»گوید: وقت میگوید. یکنمی
طور است، در فلان مکان گویند: فلان گیاه اینمی
اص را دارد، این خصوصیات را روید، این خومی

دارد و برای این امراض مفید است و موارد 
شود. گویند؛ این مای حقیقیه میاستعمالش را هم می

در صورت اول، این إخبار، إخبار اجمالی است و 
 درصورت دوم، این إخبار، إخبار حقیقی است.

 فرق مقام اجمال و مقام اطلاق
این است که فرق در مقام اجمال و مقام اطلاق 

در مقام اجمال، فقط منظور متکلّم یا منظور امام 
السّلام صرف بیان اجمالی مسئله است اما بیان علیه



۸ 

شود مقام اطلاق. اگر در نظر آقایان تفصیلی او می
باشد قبلًا گفتیم که بین اطلاق و عموم هیچ فرقی 
نیست الّا اینکه در عموم، الفاظِ دالّۀ بر عموم هست 

طلاق، لفظِ دالّ بر عموم نیست؛ ولی از اما در ا
نظر متفاهم عرفی و از نظر مصداق و از نقطهنقطه
هم عموم و هم  نظر دلالت دالِّ کلامی و لفظی ـنقطه

ـ دلالت تام بر جمیع افراد و مصادیقشان  اطلاق
دارند، و دالّ بر ترتّب حکم بر جمیع افراد و مصادیق 

بین اطلاق و عموم نظر هیچ فرقی است. از این نقطه
ـ اشتباهاتی که  تسعین بالمئة نیست و نود درصد ـ

اند، اصولییّن بین اجمال و اطلاق مرتکب شده
برگشت آن به این است که نحوۀ بیان مسئله را خلط 

اند که نحوۀ بیان، موجب فرق اند و متوجه نشدهکرده
 است.

فِی »فرماید: مثال در روایت جمیل میبابمن

یسُتتَابُ فإن تابَ و  عَ عنِ الإسلامِ فقال:رجُلٍ رَجَ 

اگر یک شخص در اینجا سؤال کند که یابن « إلاا قتُِلَ 
الله، این چه حکمی است که شما  رسول

« یسُتتَابُ فإِن تابَ و إلاا قتُِل»فرمایید؟! منظور از می
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السّلام اگر واقعاً منظور امام علیه 1در اینجا چیست؟
و إِلاا »د باید استتابه داده شود این باشد که در مرت

فرمود که این حکم استتابه ، حضرت از اول می«قتُِل
و قتل بعد از استتابه مختصّ به مرتد ملّی است نه عام 
که شامل مرتد ملّی و مرتد فطری است. کاری ندارد 

المرتهدُ علی قسمین، »السّلام بفرماید: که امام علیه

ملهی یسُتتاب و الاه قتل، مرتدٌ فطریٌ و مرتدٌ ملهیٌ، 

پس چرا حضرت «! الفطری لا یسُتتاب و قتُل
آورد تا اینکه طور نفرمود؟! متکلّم وقت کم نمیاین

بخواهد تلگرافی سؤال کند! مثل تلفن راه دور یا 
تومان یا دو اش مثلًا یک تلگراف نبود که هر کلمه

تومان هزینه داشته باشد، بلکه خدمت امام 
کرد. امام هم تا ظهر در مسجد ؤال مینشست و سمی

کردند. آمدند و سؤال مینشست و افراد میمدینه می
 گوییم.این که کاری ندارد! این را مقام اجمال می

تلمیذ: این با قرینۀ روایت دیگر روشن شد. از 
دست توانیم این اجمال را بهخود روایت چطور می

                              
خاطر این است که مطالبی که کنم به. اینکه این مطلب را الآن عرض می 1

 آیند، بر این اساس هستند.بعداً می
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 آوریم؟
وقت راوی استاد: فرض کنید که قبلًا در یک 

آمده و خدمت امام نشسته و یک سؤال پرسیده که 
مربوط به اقسام مرتد بوده است و بعد حضرت مرتد 

اند، و مرتد ملّی مانده است. حالا فطری را بیان کرده
پرسد که آقا، در سؤال میآید و یک اینجا یک نفر می

فرماید: مورد مرتد ملّی حکم چیست؟ حضرت می
مقدار از روایت ما آن «. ابَ و إِلاا قتُِلیسُتتَابُ فإِن ت»

السّلام دانیم چون از مجلس امام علیهرا نمی
اند تا اینکه بدانیم قبل از این چه برداری نکردهفیلم

الشیعه بلکه ما وسائل ! کسی چه چیزی پرسیده است
را « أنه المُرتده عن مِلهةٍ یسُتتَابُ »کنیم و باب را باز می

 هم خبر نداریم که روایت جمیل بن بینیم و اصلًامی
درّاج است، و اینکه این جمیل در چه وضیعتی بوده، 

 و آیا قبلًا از امام سؤال شده یا نه؟
دقت کنید! اینها خیلی مطالب و نکات مهمی 
هستند! اینها مطالب روایی هستند و بسیار جای دقت 

دهند تا اینکه ها خیلی به انسان فهم میدارند! همین
ان بداند این جمیل که آمده و سؤال پرسیده، آیا انس

مرتجلًا و ابتدائاً و اوّلًا بلااوّل از امام سؤال پرسیده یا 
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اینکه قبلًا این سؤال مطرح شده بوده و بعداً جمیل 
 سؤال کرده است!

عدم ادراک صحیح کیفیت تکلّم و تخاطب 
 منشأ اشتباهات کثیر فقها

واسطۀ عدم به لذا خیلی از اشتباهات برای فقیه
شوند؛ ادراک صحیح کیفیت تکلّم و تخاطب پیدا می

کند که این روایت الآن مطلق است که خیال می
 فیِ رجُلٍ رَجَعَ عنِ الِإسلامِ فقال:»فرماید: می

گوید: این منافات لذا می« یسُتتَابُ فإن تابَ و إلاا قتُِل
لا »کنند بر اینکه دارد با روایاتی که دلالت می

رجل رَجَعَ »چه اشکال دارد که امام دربارۀ «! تتَابیسُ

، آن شقّه را بیان «لا یسُتتَاب»بگوید: « عَن الإسلام
کند یعنی شقّۀ مرتد فطری را بیان کند؟! چرا حضرت 
این شقّه را بیان کرد؟! اینجا است که ما به این نکته 

رسیم که در مورد ارتداد باید اول استتابه باشد؛ می
در اینجا از نحوۀ ملّی و فطری سؤال  یعنی جمیل

 نکرده است بلکه از اصل ارتداد سؤال کرده است.

مسئلۀ ملّی و فطری از موضوعات متفرعۀ بر 
 ارتداد
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مسئلۀ ملّی و فطری از موضوعات متفرعۀ بر 
 ارتداد است و این مطلب مهمی است.

 حکم مرتد ملّی و فطری اوّلًا بلااوّل
مطلب مهم این است که اگر فردی اوّلًا بلااول 
مرتد شد نباید او را به قتل برسانند؛ چه ملّی و چه 

یسُتتَاب و »کند. اوّلًا بلااوّل فطری باشد فرقی نمی

اش بدهند اگر توبه نکرد باید کشته باید توبه «إلاه قتُل
 شود و مقتول شود.

دو حالا اگر کسی را توبه دادند و قبول نکرد به 
 نحو باید رفتار کرد:
و اگر ملّی بود باید او را «. قتُل»اگر فطری بود 

اسم آن ! آیا توجه فرمودید؟. ثلاثة ایام نگه دارند
طور نیست که این«. استتابه»گذارند ثلاثة ایام را می

از اول نسبت به مرتد فطری هیچ اقدامی نکنند و فوراً 
شمشیر را زیر گلویش بگذارند و نسبت به مرتد ملّی 

اینجا . ثلاثة ایام صبر کنند و بعد او را ازبین ببرند
فهمیم این روایت، اصلاً در مقام تعیین است که ما می

 این برگشتش به چیست؟. ملّی و فطری نیست
بندی کنیم و بعد حکم را اید روایات را دستهب

عده متوجه این مطلب دست آوریم. لذا چون یکبه
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اند که این روایت در مقام اطلاق اند لذا گفتهنشده
که این روایت درحالی«! یسُتتَاب و إلاا قتُل»است؛ 

کند. ما این مطلق نیست و فقط اصل ارتداد را بیان می
کنند دلالت بر مرتد ملّی می روایت را با روایاتی که

فی رجلٍ »را که در جملۀ « رجُل»دانیم، ما یکی می

زنیم به مطلق است تخصیص می« رَجَعَ عن الإسلام
که اصلًا اینجا مرتد ملّی نه به مرتد فطری، درحالی

مقام اطلاق و اجمال نیست بلکه فقط مقام تبیین اصل 
د؛ ارتداد مسئلۀ ارتداد است، نه کیفیت و شقوق ارتدا

 ملّی و ارتداد فطری.
تلمیذ: چه فرقی با روایت دیگر دارد که بدون 

 ؟!«یقُتلَ»گویند: استتابه می
بدون استتابه است،  «یقُتلَ»استاد: در آنجایی که 

ما باید آن روایات را حمل کنیم بر اینکه راوی از بیان 
اند؛ حکم مسئلۀ ارتداد از طرف حضرت فارغ شده

اند، لۀ ارتداد را بیان کردهیعنی حضرت مسئ
بهذه کنم طور که من الآن دارم صحبت میهمین

کنم و بعداً . یعنی اول مسئلۀ ارتداد را بیان میالکیفیة
رجلٌ »گویم: مسائل دیگر را. در مسئلۀ ارتداد می
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المسئلةُ فی  هذه، تمام! «رَجَعَ عن الإسلامِ یسُتتابُ 

عن الإسلامِ  رجلٌ رَجَعَ »بعد  خصوصِ الإرتدادِ.

المرتدهِ هذه الکیفیةُ ینَتهی إلی ، «یسُتتاب و إلاا قتُل

بدَُّ  الملهی و بعدهَ هذا الرجلُ رَجَعَ عن الإسلام، لا

المسئلةُ ینَتهَی إلی أن یقُتلََ بدون الإستتابةِ، هذه 

جلِ  .الره  المرتدهِ الفطریهِ
بنابراین در وهلۀ اول، حکم اصل ارتداد بیان 

در مراحل بعد، روایات دلالت بر شقوق  شود ومی
کنند. پس الآن در اینجا بحث به اصل ارتداد می

دِ الإرتدادِ لا نحَکُم علیه ارتداد است. یعنی  بمجره

بالقتَلِ و لابُّد مِن الإستتابةِ لکن یکون الإرتدادَ 

بسببِ الخلطِ و الإشتباهِ و بسببِ المسائلِ وَرَدَ علیَ 

 الذههنِ. تفَههمتَ؟!
 معنای استتابه در روایت ارتداد

خواهند بنابراین حضرت در مسئلۀ ارتداد می
مجرد طور بفرماید که در اصل مسئلۀ ارتداد، بهاین

اینکه شخصی مرتد شد نباید او را داخل در ملّی یا 
فطری کرد و نباید او را کشت بلکه باید او را متوجه 

کرد. استتابه کرد، باید با او بحث کرد، باید با او تکلّم 
 معنای این است.در اینجا به

 ثابت شدن ارتداد بعد از استتابه
ارتداد اصلی در اینجا بعد از استتابه ثابت 
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توانیم دو قسم ارتداد در اینجا تصور شود. پس میمی
ای کنیم؛ یکی ارتداد بدوی است و آن اینکه هر شبهه

 در شخص پیدا شود.

 زرگانپیدا شدن شبهه برای بسیاری از ب
شما عرض کنم که برای  من این مطلب را خدمت

مرحوم آقا . شدبسیاری از بزرگان شبهه پیدا می
کنند که یکی از ـ نقل می رضوان الله تعالیٰ علیه ـ

بزرگان که از معاریف نجف بود، خدمت مرحوم 
رضوان الله تعالیٰ  آخوند ملّا حسینقلی همدانی ـ

ای عجیب در ههبرای من شب: »ـ رسید و گفت علیه
ام و دارم ازبین توحید پیدا شده و من به کسی نگفته

ایشان !« امالآن من مشرک شده! میرمروم و میمی
. اش را بیان کردشبهه!« ات چیست؟شبهه: »فرمودند

: گفت! اینکه مثلًا نصرانی بوداو از علماء بود، نه
ای در توحید برای من پیدا شده و من دارم کافر شبهه»
یعنی !« مدتی با من باش: »ایشان فرمودند!« شومیم

. مصاحب و ملازم با مرحوم آخوند ملّا حسینقلی
السفر و الحضر با مرحوم ایشان هم یک اربعین فی 

آخوند ملّا حسینقلی بود، در منزل و مسجد ایشان 
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طورکلی در این مدت آمد؛ یعنی بهرفت و میمی
وفه نشسته یک روز در مسجد ک. ملازم ایشان بود

بودند، در دست این آقا کتاب لمعۀ مرحوم شهید 
: مرحوم آخوند رو کردند به این شخص و گفتند. بود

لمعه است؛ : »گفت« چه کتابی در دست داری؟»
کتاب را باز : »به او گفتند«. شرح لمعۀ مرحوم شهید

طور باز کرد و اتفاقاً روایتی هم همیناو ! همین!« کن
بوط به صلاة بود یا مربوط به مر در آنجا بود که

خلاصه روایتی بود و شاید هم اصلًا ! تجارت بود
این : »ایشان فرمودند. ربطی به شبهۀ آن فرد نداشت

محض به. او هم روایت را خواند!« روایت را بخوان
اینکه روایت را خواند، شک او برطرف شد؛ یعنی 

من دیگر : »گفت! ها همه مرتفع شدندتمام آن شک
به این !« حالا دیگر برو: »ایشان گفتند!« دارمشک ن

در ارتداد بدوی اصلاً معنا «. ارتداد بدوی: »گویندمی
 .شخص مرتد است: ندارد که ما بگوییم

فی رجلٍ رَجَعَ عن »وقت در روایت داریم: آن

به قرینۀ « رجُل»طور نیست که این«. الإسلامِ 
به مرتد ملّی  ، مربوط«یسُتتَابُ فإِن تابَ و إلِاا قتُلِ»

شود تا اینکه بگوییم که ذیل روایت مخصِّص یا مقیِّد 
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صدر روایت است. یعنی حکم در اینجا قرینۀ برای 
نصرانیٌّ »شود؛ موضوع را به تقیید موضوع می

کند. یعنی در به قرینۀ روایات دیگر مقیَّد می «أسلمََ 
نکته در اینجا است که  اینجا روایات دیگری داریم ـ

ـ که موضوع ملّی و فطری را  هم برسمخوامی
کنند، و وقتی که مشخص شد، ذیل مشخص می

مخصوص « یسُتتَابُ فإِن تابَ و إِلاا قتُِل»روایت 
گوییم که شود نه مرتد فطری. ما نمیمرتد ملّی می

رَجلٌ رَجَعَ عن »صدر روایت را با این اختصاص که 

ما  کنیم بلکهاست مقیّد به مرتد ملی می« الإسلام
گوییم که این روایت اصلًا دلالت بر مرتد ملّی و می

رَجلٌ رَجَعَ عن »گوید: کند! وقتی که میفطری نمی

، این اختصاص به مرتد ملّی ندارد بلکه «الإسلامِ 
گوید که در کند. حضرت میارتداد بدوی را بیان می

 ارتداد بدوی باید استتابه باشد.

 یمعنای ارتداد بدوی و استنابۀ بدو
طور که عرض شد ما دو قسم خلاصه، همان

ارتداد و دو قسم هم استتابه داریم. اول ارتداد بدوی 
که برای این عالم پیش آمد؛ این ارتداد، مثل همین
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گویند. ارتداد بدوی است و به این ارتداد واقعی نمی
گویند: ای که پیدا شود می، شبهه«ردَّ »گویند: می

ملازم با این . تداد بدوی استاین ارتداد، ار«. إرتدَّ »
ارتداد، استتابۀ بدوی است؛ یعنی بیان امور، محاجّه، 
مباحثه و مطالب را برای این شخص تبیین و تعریف 

بر این اساس اگر این استتابه مؤثر واقع نشد، . کردن
رود که ارتداد جدّی وقت سراغ ارتداد ثانوی میآن

 !است؛ ارتداد واقعی

 و بیان حکم آن معنای ارتداد واقعی
در ارتداد جدّی و ارتداد ثانوی که ارتداد واقعی 

شود: اگر ملّی است، حکم به دو قسم تقسیم می
عنوان حبس ثلاثة ایام است، استتابه باشد، استتابه به

عنوان ضرب و تهدید و مسائل جدّی است. اگر به
البته در «. و إلاا قتُلَ »این شخص استتابه کرد که کرد 

 «.قتُِلَ »تدّ جدّیِ فطری مورد مر
ای که در مورد مرتد ملّی هست این است مسئله

که چون این شخص قبلًا نصرانی بوده و دارای افکار 
نصرانی است، اسلام در اینجا علاوۀ بر استتابۀ اُولی 
تخفیفی هم به او داده است و مهلتی به او داده است 
که این مهلت عین عدل است؛ این عین عدل است 
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مقتضای موقعیت و جوانب عمل با هر کسی بهکه 
شود. به مقتضای ملّی بودنش در اینجا به او تخفیف 
هم داده شده است. با اینکه حکمش در واقع قتل 
است و باید کشته شود اما شارع در اینجا از باب 

مهلتی به او داده است؛ ولی  العبادمنهةً علیَ تخفیف و 
مرتد فطری این  چون حکم درواقع قتل است لذا در

کنند. پس دو قسم ارتداد و دو قسم حکم را اجرا می
استتابه داریم. این یک بیانی بود که مربوط به این 

 روایت است.
 روایت چهارم: از جابر بن عبدالله است:

ِ علیهعن أبِی أتُیَِ »السهلام قال: عبدِاللّه

قد  ثعلبةِ السالام برجُلٍ مِن بنیِأمِیرُالمُؤمِنِین علیه

رُ بعدَ إسلامِهِ فشَهِدُوا علیهِ فقالَ لهُ  تنَصََّ

ما یقوُلُ هؤلاءِ ”السالام: أمِیرُالمُؤمِنِین علیه

صَدقوا و أنا أرجِعُ إِلی ”فقالَ: “ الشُّهُودُ؟

أما إِناکَ لو کَذَّبْتَ الشُّهُودَ ”فقالَ: “ الِإسلامِ.

ناک إنِ لضَربْتُ عُنقُکَ و قد قبِلتُ مِنک فلا تعدُ فإِ 

 1«.“رَجعتَ لم أقَبلُ مِنک رُجُوعاً بعدَهُ 
آمدی و فرماید که اگر میحضرت در اینجا می

اند، من گردنت را گفتی که شهود دروغ گفتهمی

                              
 .4 ، ح547 ، ص3حدّ المرتد، باب  ، ابواب۸1. وسائل الشیعة، ج  1
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که خلاصه این  ای ـزدم؛ ولی چون راست گفتهمی
ـ و مرد  خواهیمگویند را نمیدینی که الآن به ما می

کنیم ولی دیگر این ل میو مردانه گفتی، ما از تو قبو
کار را نکن و خلاصه این مطالب را نگو! البته این 
روایت هم روایتی است که کیفیت استتابه و غیره را 

 کند.بیان نمی
کرد، در تلمیذ: آیا اگر شهود را تکذیب می

 کرد؟حقیقت ارتداد خودش را رد می
کرد چون شهود استاد: اگر تکذیب شهود می

عنی در تأییدشان صادق بودند، مسلّم بودند، ی
شد که این بنابراین یک عناد در اینجا مطرح می

کند و از یک شخص از یک طرف اظهار ارتداد می
صورت کند و عناد دراینطرف هم انکار ارتداد می

شود. وقتی که عناد واسطۀ شهود مشخص میبه
وقت این مطالب ما در اینجا پیدا مشخص شد، آن

شود او قصد دارد؛ یعنی قصد م میشود که معلومی
ایذاء دارد، قصد اضرار دارد، قصد افساد دارد. مطلب 

خواهند این را بفرمایند. ولی این است و حضرت می
بله، من مرتد »خیلی راحت و صادقانه آمد و گفت: 

؛ به اسلام أرجِعُ إِلی الِإسلامِ ام و الآن شده
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 «گردم.برمی
نوع تخفیفی برای پس این روایت، یک  تلمیذ:

 مرتد فطری است؟
قد »استاد: بله، البته این مرتد ملّی است، چون 

رُ بعدَ إِسلامِهِ   «.تنَصََّ
 السّلام است:عبدالله علیهروایت پنجم: از ابی

ِ علیهعن أبِی قال »السهلام قال: عبدِاللّه

المُرتدُّ تعُزِلُ عنهُ ”السالام: أمِیرُالمُؤمِنِین علیه

امرأتهُُ و لا تؤُکلُ ذبِیحتهُُ و یسُتتَابُ ثلاثة أیامٍ فإن 

ابعِ  1«“.تابَ و إِلاا قتُِل یومَ الرا
کرد تلمیذ: آیا در روایت قبل اگر شهود را رد می

 دیگر استتابه نداشت؟
گر استتابه کرد، دیاستاد: اگر شهود را رد می

 نداشت.
تلمیذ: در روایت اول شخص نصرانی بود، 

ولو  ،«قتُل»فرمودند که سه روز استتابه بدهند بعداً 
 اینکه عناد هم داشته باشد؟!

 استاد: عناد داشته باشد دیگر استتابه ندارد.

موضوعیت نداشتن استتابۀ ثلاثة ایام در مرتد 

                              
 .5 ، ح54۸ ، ص3، ابواب حدّ المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 1
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 ملّی
 تلمیذ: بالأخره مرتد ملّی است!

: مرتد ملّی باشد، دلیل ندارد! مرتد ملّی اگر استاد
در مقام انکار و عناد باشد استتابه دهند، چون استتابه 
برای تخفیف است نه برای کسی که انکار و عناد 

باشد،  العبادمنةً علی دارد. وقتی که یک حکم 
تواند موضوعیت بنابراین نفس استتابۀ ثلاثة ایام نمی

 العبادمنةً علی ثة ایام از باب داشته باشد. استتابۀ ثلا
است و تخفیف برای رجوع است. اما اگر از اول 
فهمیدیم که این شخص معاندی است، دیگر استتابۀ 

 جا باید او را کشت.ثلاثة ایام لازم نیست و همان
 تلمیذ: اگر شهود را تکذیب کند، اثبات نشود؟

: گویدکند و مینه، یک وقت تکذیب می استاد:
«. اند و من منظورم این نبوداشتباه فهمیدهاینها »

عرض کردم که همۀ اینها چیزهایی است که انسان 
کند؛ وقتی که تکذیب می. الحدیث بگوید باید با فهم

وقت گویند، و یکاینها دروغ می: گویدوقت مییک
اند و منظورم این اینها اشتباه فهمیده: گویدهم می

مطالب را اشتباه  ها انسانخیلی وقت. نبوده است
دهد که برای ما هم فهمد و بعد حکم تکفیر را میمی
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فهمند سال است که عوضی می البته سه! اندداده
 ! ...اینکه نه

 روایت ششم:
الطُّفیلِ أنه بنیِ ناجِیةِ قومًا کانوُا عن أبیِ

یسَْکُنوُن الأسیافَ و کانوُا قومًا یدَهعُونَ فیِ قرُیشٍ 

نصاری فأسلمَُوا ثمُه رَجعوُا عنِ  نسََباً و کانوُا

السهلام مَعقِل بن الِإسلامِ فبعَثَ أمِیرُالمُؤمِنِین علیه

ا انتهینا إلِی القومِ  قیسٍ التهمِیمِی فخَرجنا معهُ فلمه

إذِا وَضعتُ یدِی »جَعل بیننا و بینهُ أمارةً فقال: 

لاح فأتاهُم ما »فقالَ: « علی رأسِی فضََعوُا فِیهِمُ السهِ

نحنُ نصاری »فقالوُا: « م علیهِ فخَرجتْ طائفِةٌ أنتُ 

فأسلمَنا لا نعَلمُ دِیناً خیرًا مِن دِینِنا فنحنُ علیهِ و 

قالت طائفِةٌ نحنُ کنها نصاری ثمُه أسلمَنا ثمُه عَرفنا 

ینِ الهذِی کنها علیهِ فرَجعنا إِلیهِ  أنههُ لا خیرَ فیِ الدهِ

اتٍ  فأبوَا فوضع یدهُ فدعَاهُم إِلی الِإسلامِ ثلاثَ مره

« فقتَلَ مُقاتِلِیهِم و سَبی ذرارِیهُم»علی رأسِهِ قال: 

السهلام فاشتراهُم مصقلةُ فأتی بِهِم علِیاً علیه»قال: 

بنُ هُبیرة بِمِائةِ ألفِ دِرهمٍ فأعتقهُم و حَمَل إِلی علِی 

علیهِ الصهلاةُ و السهلامُ خمسِین ألفاً فأبی أن یقبلهَا 

« ها فدفنها فیِ دارِهِ و لحَق بمُِعاوِیةفخَرَج بِ »قالَ: 

السهلام دارهُ و فأخرب أمِیرُالمُؤمِنِین علیه»قالَ: 

 1«أجازَ عِتقهَم.
ا انتهینا إلِی القومِ جَعلََ بیننا و بینهَ أمارةً »  فلمه

فقال: إذِا وَضعتُ یدِی علیٰ رأسِی فضََعوُا فِیهِمُ 

                              
 .6 . همان، ح 1
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لاح ین یعنی یک علامت گذاشت که اگر من ا «السهِ
فقالوُا نحنُ »کار را کردم، شما آنها را بکشید. 

یعنی « نصاری فأسلمَنا لا نعَلمُ دِیناً خیراً مِن دِینِنا
ینِ الهذِی کنها علیهِ »اسلام.  ثمُه عَرَفنَا أنههُ لا خیرَ فِی الدهِ

یعنی دوباره برگشتند و نصرانی شدند، « فرَجعنا إِلیهِ 
اباء « اتٍ فأبوَافدعَاهُم إِلی الِإسلامِ ثلاث مره »

 کردند.
این روایتی است که در مورد اینها است و دلالت 

کند بر اینکه اینها در مقام مقاتله برآمدند، لذا این می
 شخص با اینها مقاتله کرد.

 تلمیذ: مرتدین که در مقام مقاتله نبودند؟!
جنگیدند نه با افرادی  استاد: حضرت با مقاتلین

آنهایی که در مقام قتال که جنگ نکردند؛ یعنی با 
 بودند جنگیدند.

استتابۀ ثلاثة ایام، حکم تخفیفی در مقام عدم 
 عناد

کند که استتابۀ ثلاثة ایام یک این روایت تأیید می
حکم بتّی نیست بلکه یک حکم تخفیفی است در 
مقام عدم عناد. اما اگر در مقام عناد باشد، اصلًا 

 تأیید مطلب ما بود.خواهد. این استتابۀ ثلاثة ایام نمی
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 روایت هفتم:
دُ بن علیه بنِ الحُسینِ قال: قال علی  مُحمه

إذِا أسلمَ الأبُ جرّ الولدُ إلِی الِإسلامِ : »السهلامعلیه

فمَن أدرکَ مِن وُلدِهِ دُعِی إلی الِإسلامِ فإنْ أبی قُتلَِ و 

 1«.إنِ أسلمَ الولدُ لم یََُرَّ أبویهِ و لم یکنْ بینهَُما مِیراث  

ولد هم باید به اسلام منتسب شود. این هم 
الأبوین مسلم باشند، مرتد روایتی است که اگر احد 

 ملّی یا فطری است.
لا است که أنه المرأة المُرتدهة بحث دیگر دربارۀ 

تقُتلُ بل تحُبسُ و تضُربُ و یضیقُ علیها المرأةُ 

 2.المرتدة
روایت اول: این روایت مرحوم شیخ طوسی 

 است:
دِ بنِ علِی بنِ مُحمه  دُ بنِ الحسنِ بِإسِنادِهِ عن مُحمه

عُمیرٍ عن محبوُبٍ عن یعقوب بنِ یزِید عنِ ابنِ أبیِ

ادٍ عن أبیِ ِ علیهحمه السهلام فِی المُرتدهةِ عنِ عبدِاللّه

لا تقُتلَُ و تسُتخَدَمُ خِدمةً شدِیدةً و »الِإسلامِ قال: 

مسِکُ نفَسَها و تمُنعَُ الطاعامَ و الشارابَ إِلاا ما یُ 

لواتِ.  3«تلُبسُ خَشِنَ الثایِابِ و تضُرَبُ علی الصا
                              

 .7 ، ح549 ، ص3، ابواب حد المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 1
 .549 ، ص4، ابواب حد المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 2
 .1 ، ح549 ، ص4المرتد، باب ، ابواب حد ۸1 . وسائل الشیعة، ج 3
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روایت دلیل بر این است که حکم قتل اصلًا  این
شود، چون زن تحت در مورد زن اجرا نمی

شود. این روایت یکی از مواردی احساسات واقع می
است که مربوط به زن است و دلالت بر نقصان عقل 

کند. ببینید که روایات، چقدر روایات دقیقی زن می
، «استعقل زن کامل »گویند: هستند! افرادی که می

 باید این روایات را ببینند.

ها موجب تأثیرپذیری سریع احساسی بودن زن
 آنها

زن یک موجود احساسی است و خیلی زود 
تواند تحمّل کند، فوراً شود، نمیتحت تأثیر واقع می

کند؛ خدا، توحید، رسالت، مبدأ همه چیز را انکار می
گوید: اصلًا دینی وجود کند و میو معاد را انکار می

گونه موارد به این افراد مجال ندارد! لذا اسلام در این
تشریع منطقی است. اگر  دهد، چون یک دین ومی

کنند و فوراً او را زن انکار کرد، فوراً او را اعدام نمی
کنند و دارند، حبس میکشند بلکه او را نگه مینمی

 گذارند.او را در موضع راحت نمی

بودن در موضع استراحت، مانع توجه انسان به 
 خود
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انسان خیلی عجیب است! اتفاقاً این روایات، 
تواند لی هستند! یعنی انسان میروایات خیلی عا

خیلی از مطالب را از آنها بیرون بکشد. اگر انسان 
وقت به همیشه در موضع استراحت باشد، هیچ

 کند!خودش توجه نمی

تأثیر فشارها در روشن کردن حقایق برای 
 انسان

این فشارها است که برای انسان حقائق را روشن 
نعمت باشد و کند، و اگر انسان همیشه در ناز و می

افتد و وقت به فکر معاد نمیهمیشه متنعم باشد، هیچ
وقت به فکر افتد و هیچوقت به فکر خدا نمیهیچ

افتد! اما وقتی که فشار بر انسان آمد، آخرت نمی
شود، متوجه آن انسان متوجه خلأ و نقصان خود می
شود، تا باشد میمسائلی که مربوط به خودش می

 رای انسان رشد پیدا کنند.اینکه آن حقایق ب
دقیقاً همین مسئله در مورد ارتداد هست. اوّلًا 

عنوان یک موجودی که شدیداً تحت اسلام زن را به
داند، و بر همین اساس تأثیر احساسات است می

آورد. حکم او مطابق با مرد نیست؛ برای او احکام می
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گونه حکم مرد اعدام است اما در مورد زن باید این
د. این خیلی عدالت است! واقعاً کمال عدالت باش

 است که باید در اینجا براساس احساسات عمل کند.

 عقلی بودن حکم ارتداد
شود که حکم ارتداد اوّلًا بلااوّل پس معلوم می

یک حکم عقلی است. یعنی براساس عقل، شعور، 
اینکه ارتداد از اول یک حکم علم و درایت است نه

گونه یّر و لا یتبّدل است که هیچبتّی موضوعی لا یتغ
عقل و منطق و علم در آنجا راه و طریقی ندارد! لذا 
اسلام از اول حکم مرد و زن را جدا کرده است. 

طور گوید و راجع به زن اینطور میراجع به مرد آن
شود. مثلًا شوهر چون زن تحت احساسات واقع می

کند و می کند، و او اصلًا خدا را انکاراو را دعوا می
گوید: اصلًا خدایی وجود ندارد! چرا خدا همۀ می

ها اصلًا امتیاز امتیازات را به مردها داده است و به زن
نداده است؟! من این خدا را قبول ندارم! فوراً 

ها دیگر ام که بعضیگوید: قبول ندارم! من دیدهمی
خوانند! یعنی تا یک فشاری به آنها وارد نماز هم نمی

گذارند و دیگر نماز اصلًا نماز را هم کنار میشود، 
طور نیست که در اینجا بگویند: خوانند! اینهم نمی
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جا او را بگیرند و بزنند و ای و همانمرتد شده
کنند! چون با او دعوا سیاهش کنند، بلکه صبر می

کردی و او را کتک زدی و در فشار گذاشتی، حالا 
وقت همه بت کن، آنکمی به او بخند، اندکی به او مح

کند؛ هم خدا و هم پیغمبر و همۀ چیزهای را قبول می
 کند! این یک مسئله است.دیگر را قبول می

حالا اگر مرتد شد نباید او را رها کرد بلکه باید 
در یک موضع مناسبی قرار داد که این موضع مناسب 
او را در فکر خودش متصلّب نکند، مُتحَجّر نکند 

تُستَخدَمُ »خود بیاورد. لذا روایت دارد: بلکه او را به

خِدمة  شدِیدة  و تُُنعَُ الطّعامَ و الشّّابَ إلِّا ما یُمسِکُ 

نَفسَها و تُلبسُ خَشِنَ الثِّیابِ و تُضَربُ علی 

 «.الصّلواتِ 

 سلوک رسانندۀ مرتدهای واقعی به توحید
تلمیذ: پس سلوک هم برای این است که در 

 حید واقعی برساند؟حقیقت مرتدها را به تو

 مرتد واقعی
استاد: بله، همۀ ما مرتد هستیم! اگر واقع را نگاه 

اش برای این است. کنیم مرتد هستیم! اینها همه
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* أَن رَّءَاهُ  ٓ  غَىٰٓ  إِنسَٰنَ لَيَطٓ  إِنَّ ٱل ٓ  ﴿كَلَّا
ای است! استغناء، ﴾ واقعاً عجیب آیهٓ  نَىٰٓ  تَغٓ  ٱس

ورد! کسی که آآورد! استغناء، طغیان میطغیان می
 کند!استغناء نداشته باشد، طغیان هم نمی

کم بودن روحیۀ طلب در افراد اهل پول و 
 ثروت

السّلام لذا کسانی که دوروبر پیغمبر و ائمه علیهم
بضاعت و مستضعف بودند. بودند، همه افراد بی

شدند که غنی باشند و خیلی کم افرادی پیدا می
طور ل بزرگان هم همیندنبادنبال پیغمبر باشند. بهبه

آیند و اهل پول و ثروت و است؛ آنهایی که می
مستغنی هستند، روحیۀ طلب در آنها خیلی کم است. 
روحیۀ طلب در افرادی هست که جهات صارفه و 
منحرفه و مانعۀ از طریق و راه برای آنها نیست. این 

 هم یک مطلب.
روایت دوم: روایت محمد بن علیّ بن الحسین 

 جعفر عن أبیه علیهماالسّلام است: است عن
إذِا ارتدََّتِ المرأةُ »: السهلام قالعن علی علیه
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 1«عنِ الِإسلامِ لم تقُتلَْ و لکن تحُبسَُ أبداً.
طورکلی حکم کند بر اینکه بهاین هم دلالت می

 قتل بر مرأه وجود ندارد.
 روایت سوم:

ِ علیهعن حرِیزٍ عن أبیِ لا »السهلام قال: عبدِاللّه

جنِ إِلاا ثلَاثةٌ الاذِی یمُسِک علی المَوتِ  یخَُلادُ فیِ الساِ

و المَرأةُ ترَْتدَُّ عنِ الِإسلامِ و الساارِقُ بعد قطعِ الیدِ 

جلِ   2«.و الراِ
یعنی مثلًا کسی ، «الاذِی یمُسِکُ علیَ المَوتِ »

زند و گیرد و دیگری گردن او را میکه فردی را می
 شود.شریک در قتل می

 ایت چهارم:رو
عنهُ عنِ الحسنِ بنِ محبوُبٍ عن عبهادِ بنِ 

ِ علیهصُهیبٍ عن أبیِ المُرتدُّ »السهلام قال: عبدِاللّه

یسُتتَابُ فإِن تابَ و إِلاا قتُلِ و المرأةُ تسُتتَابُ فإِن 

جنِ و أضُِرَّ بِها  3«.تابتَْ و إِلاا حُبسَِتْ فیِ الساِ
 رسانند.یعنی به او ضرر می ،«أضُِرَّ بِها»

روایت پنجم: این روایت با روایات دیگر فرق 
 کند:می

                              
 .2 ، ح549 ، ص4، ابواب حد المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 1
 .3 ، ح550 ، ص4، ابواب حد المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 2
 .4 ، ح550 ، ص4، ابواب حد المرتد، باب ۸1 . وسائل الشیعة، ج 3
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و عنهُ عنِ النهضرِ بنِ سُویدٍ عن عاصِمِ بنِ حُمیدٍ 

دِ بنِ قیسٍ عن أبِی : السهلام قالجعفرٍ علیهعن مُحمه

السالام فیِ ولِیدةٍ کانت قضَی أمِیرُالمُؤمِنِین علیه»

نا سیدَها نصرانِیةً فأسلمتْ و وَلدتْ لِسیدِها ثمُا إِ 

یةِ علی عهدِ عُمر  ماتَ و أوصی بِها عتاقة السُّراِ

فنکَحتْ نصرانیِاً دیرانِیاً و تنَصََّرتْ فوَلدتْ مِنهُ 

ولدینِ و حبلِتْ بِالثاالِثِ فقضَی فِیها أن یعرضَ 

علیها الِإسلامُ فعرُِض علیها الِإسلامُ فأبتْ فقالَ: 

لِِخِیهِمُ الاذِی  ما ولدت مِن ولدٍ نصرانِیاً فهُم عبِیدٌ ”

لِ و أنا أحبسُِها حتای تضعَ ولدَها  وَلدت لِسیدِها الِوا

 1«“.فإِذا ولدتْ قتَلَتهُا
کند که باید در آن این روایت دلالت بر قتل می

نظر شود و علت قتلی که در اینجا هست باید روشن 
شود. البته مرحوم شیخ در اینجا گفته است که این از 

های اختصاصی و از قضاوت احکام اختصاصی است
توانیم در شود. میاست و تسرّی به غیر داده نمی

اینجا راجع به این قضیه بحث کنیم و خود مرحوم 
جت بِمُسلِمٍ ثمُه »فرماید: شیخ طوسی می لعلهها تزوه

جت فاستحقهتِ القتل لِذلِک و این  2،«ارتدهت و تزوه
 هم دلیل بر قتل در اینجا نیست.

مرتد بود، از این به بعد احکام  تا اینجا احکام

                              
 .5 . همان، ح 1
 . همان. 2
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مربوط به زندیق و منافق و ناصب است که باید اینها 
را بخوانیم، چون راجع به اینها هم مطلب هست. اگر 
اینها برگردند یا کسی ناصبی شود یا سب کند چه 
حکمی دارد؟ اینها از احکام مهم هستند! مخصوصاً 

 ها سبدر این دوره و زمان که ممکن است خیلی
کنند یا هتک احترام کنند باید ببینیم که چه حکمی 

 شاءالله جلسۀ بعد.دارند. إن
شود و سب وقت شخصی عصبانی مییک

گوید که طورکلی میوقت هم اصلًا بهکند، یکمی
اند! اصلًا این بازی درآوردهاین چیست؟! مسخره

 دین نیست! چیزی نیست!
شخصی که مثلًا به امیرالمؤمنین  تلمیذ:

کار به عصبانیت دارد؟! کند، چهالسّلام سب میعلیه
 این نسبتی با اعتقاداتش دارد دیگر!

طور است. سبّ به ائمه استاد: این هم همین
 السّلام هم موجب ارتداد است.علیهم

تلمیذ: سبّ از خشم و ناراحتی بوده، مثلًا 
 عصبانی بوده است.

نه، فرض کنید که آخوندی شخصی را  استاد:
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جای اینکه به آخوند فحش عصبانی کرده است، او به
ای بر پدر آن »گوید: السّلام میبدهد به ائمه علیهم

چی طور همه را چیدین و پیغمبری که آمده این
حالا اگر پیغمبر صلّی الله علیه و آله و « کرده است!

را[  سلّم را خوب برایش تعریف کنند، ]این
خاطر این است؛ مثل زنی که از گوید. اشکال بهنمی

دست شوهرش عصبانی است و به خدا فحش 
 دهد دیگر!کار کند به خدا فحش میدهد! چهمی

خدایی مسائلش را با ما مطرح کرده وقت بندهیک
بود. او یک خانمی بود که با شوهرش اختلاف 

ود. خواستیم که اختلافشان حل شداشت و بعد ما می
تواند هر چیزی را که به یک شخص البته انسان نمی

تواند هر چیزی گوید به دیگری هم بگوید یا نمیمی
گوید به زن هم بگوید؛ چون اینها را که به شوهر می

وقت من راه و روش کیفیت  کنند. یکباهم فرق می
کردم و برخورد این خانم را با شخص دیگر بیان می

آیید این کار را انجام که میگفتم که شما وقتی می
داد که من ذلک و اتفاقاً او هم گوش میدهید و امثال

کنم. من راجع به شوهرش این مطالب را عنوان می
برداشتی از شوهرش داشتم که او نداشت و او خیال 
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گیرم کرد که من در این زمینه جانب شوهرش را می
یال دانستیم که او اصلًا آمده است و خو ما هم نمی

کردیم که فقط شوهرش آمده و زنش به اندرونی می
رفته است ولی این زن هم کنار شوهرش نشسته بود 

اگر این راه و »اما در آن اطاق کناری بود. بعد گفت: 
چیزی را قبول روش پیغمبر است، اصلًا ما هیچ

و آنجا را ترک کرد. خلاصه، بعد از مدت « نداریم!
تباهش شده بود و یک یا دو ماه خودش متوجه اش

آمده بود. زن هم همین است دیگر. چون فقط مسئلۀ 
ـ و  حالا بیان خواهیم کرد شناخت مطرح نیست ـ

کار گیری علم در کند، بلکه بهفقط علم کفایت نمی
کند که این به نفسانیات انسان اینجا کفایت می

زنند و فردا گردد. آنهایی که امروز حرفی را میبرمی
شود بلکه ه علم آنها که اضافه نمیحرف دیگر، ب

قضیه این است که شرایط، اینها را در وضعیتی قرار 
دهد که این استفاده را از علم بکنند و فردا شرایط، می

دهد که استفادۀ آنها را در وضعیت دیگری قرار می
دیگری از علمشان بکنند که کاملًا باهم مخالف 

 است!
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طور آیا باید بهتلمیذ: در بحث مرتد ملّی بودن، 
رسمی پدر و مادرش نصرانی باشند یا اگر اعتقادات، 

کند؟ ما حدیث هم اعتقادات ثنویت باشد کفایت می
یا باید  1«کلُّ مَولود یوُلدَُ علی الفِطرة»داریم که 

براساس فطرت توحید را قبول داشته باشد یا قاعدتاً 
شوند و همۀ اینها یهودی و نصرانی حساب می

قائد یهودی و نصرانی است. حالا اگر ظاهراً عقائد، ع
پدر و مادر شخصی مسلمان هستند ولی به ثنویت 

های آنها بعداً مرتد شوند، آیا مرتد قائل هستند و بچه
شوند یا فطری؟ بر چه اساس ملّی حساب می

 شود؟می
استاد: اگر این شخص واقعاً معتقد به ثنویت 

ه دو خدا هست است، یعنی واقعاً معتقد است به اینک
کند و وقتی که با او صحبت و اصلًا انکار توحید می

مثل همین قضیۀ یزدان و اهرمن که  شود قبول نکند ـ
های او ـ این شخص کافر است و بچه از قبل بودند

هم مسلمان نیستند. عرض کردم که مباحث خیلی 
وقت هم ای در اینجا وجود دارد. یکگسترده

                              
لإیمان و الكفر، بابُ فِطرةِ الخَلقِ عَلَى التَّوحیدِ، ، كتاب ا2 . الکافي , ج 1
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قایدی دارند که اگر به آن بینیم که اینها یک عمی
عقاید نگاه کنیم، مراجع تقلیدمان هم همه یهودی و 
نصرانی هستند! یعنی به اینها اختصاص ندارد! اگر 
به همه نگاه کنید، اصلًا همۀ اینها قائل به توحید 

عده قائل به عده قائل به جبر هستند، یکنیستند! یک
به این  عده قائل به قدریّه هستند؛تفویض هستند، یک

گویند. یعنی تحقیقاً اگر شما با یک ارتداد نمی
شخص که رساله دارد، راجع به مسائل توحید 

گویید که قائل به ثنویت که چه صحبت کنید، می
عرض کنم حتی قائل به ألْفیت است و هزارتا آلهه را 

 ! قبول دارند و هزارتا ...

 وجود شرک واقعی و حقیقی در همۀ افراد
ی و آن شرک حقیقی در همه آن شرک واقع

إنَّ الشرکَ لِخفی مِن نملةِ سوداءَ »وجود دارد! 

این شرک است  1«.فی حجرِ أسود فی الیلةِ المُظلمَةِ 
گوید. مرتد در اینجا به اما کسی به اینها مرتد نمی

                              
، أبواب فضل صلاة الجمعة و الجماعة و شرائطهما و آدابهما، ۸ . الوافي، ج 1

 :7۸22 ، ح10۸4 ، ص152باب 
الشركُ أخفى فی هذه الِمةِ مِن دَبیبِ الناملةِ السَوداءِ علىَ فی حدیثٍ: »

 «یلةِ الظلماءِ.الصاخرةِ الصماءِ فی الل
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شود که بخواهند اصول ظاهری حکم کسانی گفته می
 و حقائق را انکار کنند.

  
 د و آل محمداللهم صله علیٰ محم
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